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  چكيده

  :پژوه انگليسي معتقد است كه جان برتن، قرآن

و توسط آن حضرت  )ص(قرآني كه امروزه در دستان ماست، در عصر پيامبر

از  )ص(مسئلة نسخ و مصاحف صحابه، علل حذف نقش پيامبر. گردآوري شده است

موضوعات نسخ تلاوت و حكم، نسخ تلاوت و . آوري قرآن هستند عرصة جمع

بقاي حكم و اختلاف قرائات مصاحف صحابه فاقد واقعيت خارجي بوده و ساختة 

اذهان فقيهاني است كه در مناظرات خود با ديگر فقيهان، سعي كردند با تمسك به 

فعلي وجود  آنها آن دسته از احكام فقهي خود را كه مستند آنها در نصوص مصحف

، آيات قرآني را در قالب  )ص(اگر پيامبر اسلام. نداشت، مستند به قرآن نمايند

توانستند سخن از اختلاف  مصحفي گردآوري كرده باشد، ديگر، فقيهان مذكور نمي

قرائات مصاحف صحابه و حذف نصوصي از مصحف فعلي در قالب دو شكل نسخ 

در آن ديدند كه با جعل رواياتي، نقش آنان چارة كار را . تلاوت به ميان آورند

آوري قرآن حذف كنند و گردآوري آن را به دوران پس  را از عرصة جمع )ص(پيامبر

رغم نكات مثبتي كه در نظرية برتن وجود دارد،  علي. از حيات ايشان منتقل كنند

  .نقدهاي اساسي نيز بر برخي از اركان نظريه او وارد است
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  طرح مسئله

گيرد، از  اي مورد تحقيق قرار مي دانيم در علوم قرآني، مباحث گسترده گونه كه مي همان
، قرآناست كه خود بر موضوعاتي چون كيفيت نزول قرآن جملة آنها بحث تاريخ 

پژوهان مسلمان و  قرآن. مشتمل استقرآن ت و تدوين اسباب نزول، اختلاف قرائا
آنان با . اند اي مبذول داشته اهتمام ويژهقرآن آوري و تدوين  غيرمسلمان به مسئلة جمع

كه آياتش پراكنده و به قرآن رو هستند، از جمله  سؤالات متعددي در اين حوزه روبه
در چه زماني گردآوري  هاي مختلف نازل شده است، چگونه و ها و مكان تناسب زمان

 )ص(شده و به صورت كتابي كه آغاز و پايانش مشخص است، درآمده است؟ آيا پيامبر
با نظارت و امر آن حضرت انجام قرآن آوري  دار اين مهم شده و جمع خود عهده

اين امر خطير را جامة عمل  )ص(پذيرفته است، يا آيندگان و خلفاي پس از پيامبر
  اند؟  پوشانده

 1جان برتن  ز خاورشناساني كه در مطالعات خود به سؤالات مذكور پرداخته،يكي ا
، موضوع مقالة حاضر را تشكيل قرآننقل، تحليل و نقد آراي وي دربارة تدوين . است

  .دهد مي

  ديدگاه برتن. 1

قرآني كه : اين است كه 2آوري قرآن جمعويژه در كتاب  ترين فرضية جان برتن به مهم
و توسط آن حضرت تدوين شده است  )ص(ن ماست، در عصر پيامبرامروزه در دستا

)Burton, 1977, pp.231-240 .(پس قرآن آوري  به اعتقاد وي رواياتي كه حاكي از جمع
  .اند هستند، توسط برخي از فقيهان مسلمان جعل شده )ص(از عصر پيامبر

نوني يافت كه بعضي از احكام فقهي را كه مستند آنها در مصحف ك آنان براي آن
تمسك . استفاده كردند و مصاحف صحابه كنند، از مسئلة نسخقرآن شود، مستند به  نمي

قرآن آوري  از عرصة جمع )ص(به اين دو راهكار، مستلزم آن است كه نقش پيامبر

بنابراين . به دوران پس از حيات ايشان منتقل شودقرآن برداشته شده و بحث گردآوري 
به قرآن آوري  ه عللي هستند كه موجب عدم انتساب جمعمسئلة نسخ و مصاحف صحاب

  ).Burton, 1977, pp.18-19, 134, 160-166, 174-187, 197-199. (اند شده )ص(پيامبر
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  از عرصة گردآوري قرآن )ص(نسخ، عامل حذف نقش پيامبر. 1-1

اكثر مذاهب اسلامي معتقدند كه در شرايط خاصي، مجازات زناي محصنه، سنگسار 
دانيم كه نه تنها اين مجازات در نصوص مصحف كنوني ذكر نشده، بلكه  لي ميو. است

به زناي  3نساء ةسور 15 ةبا مجازات ذكر شده در آن كاملاً در تضاد است؛ زيرا آي
). Burton, 1977, p.72(محصنه اشاره كرده و مجازات آن را حبس ابد قرار داده است 

در ). Burton, 1977, pp.71-86 & 89-91(ت اس )ص(مستند مجازات سنگسار، سنت پيامبر
رو  و ديگري از سنت، روبهقرآن اينجا براي زناي محصنه با دو نوع مجازات، يكي از 

 ,Burton(دانند  ميقرآن برخي از فقيهان مسلمان در اين مورد، سنت را ناسخ . هستيم

1977, pp.90-91 & 106.(  
موجود در روزگارش ناگزير شد  هاي فكري خاطر دفاع از سنت وجريان شافعي به

را نسخ كرده، ولي سنت را نسخ نكرده و نيز قرآن ، قرآناين اصل را اتخاذ كند كه 
 & Burton, 1977, pp.18, 30. (را نسخ نكرده استقرآن سنت، سنت را نسخ كرده، اما 

با وجود . وي مجبور بود مجازات سنگسار را به جهت وجود آن در فقه بپذيرد) 52-55
او سعي كرد نشان دهد كه . را نسخ كرده استقرآن كرد كه سنت،  ن، انكار مياي

را نسخ نكرده، بلكه تفسير مطلوب قرآن مجازات سنگسار از سنت گرفته شده و سنت، 
اين ديدگاه محكوم به ). Burton, 1977, pp.25, 73-74 & 89-92. (آن را ارائه كرده است

. را نسخ كرده استقرآن اي محصنه، سنت شكست است؛ زيرا در مسئلة مجازات زن
)Burton, 1977, p.92(  

را قرآن پس از عصر شافعي، طرفداران نظراتش نسبت به اين ديدگاه او كه سنت، 
يك گروه ديدگاه شافعي را نپذيرفتند و مجازات : نسخ نكرده، به دو دسته تقسيم شدند
 ,Burton, 1977(اد نمودند توسط سنت قلمدقرآن سنگسار را موردي تأئيد شده از نسخ 

p.92(را نسخ نكرده، پذيرفتند و قرآن كه سنت،  ؛ گروه ديگر نظر شافعي را مبني بر آن
  )Burton, 1977, p.11. (را منبع حكم سنگسار قرار دادندقرآن 

اگرچه اين . به حساب آوردندقرآن توسط قرآن اي از نسخ  آنان اين حكم را نمونه
اي در متون مصحف به  شافعي اعتراف كردند كه هيچ اشاره دسته از طرفداران نظرات

ورزيدند كه مجازات مذكور بايد زماني در  مجازات سنگسار وجود ندارد، اما اصرار مي
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نمودند تا به نحوي حكم آنان تلاش ) Burton, 1977, pp.91-93. (ذكر شده باشدقرآن 
). Burton, 1977, p.184. (نمايندن قرآسنگسار را كه در اصل مبتني بر سنت بوده، مستند به 

يكي از معاني نسخ را  4سورة حج 52به همين منظور، در گام نخست با استناد به آية 
در گام دوم چنين عنوان ). Burton, 1977, pp.62-64 & 235. (حذف قلمداد نمودند

كردند كه حذف در خصوص آيات قرآني در قالب نسخ به اشكال زير اتفاق افتاده 
  )Burton, 1977, p.131( .است

  نسخ تلاوت و حكم. 1- 1-1

از . اند برخي از آيات قرآني نازل گشته كه بعداً هم حكم و هم تلاوت آنها نسخ شده
-Burton, 1977, pp.46. (اند همين رو، وارد مصحف فعلي نشده و از آن حذف گرديده

وردند كه به برخي از طراحان نسخ تلاوت و حكم براي تأييد آن، رواياتي را پديد آ) 49
  :گردد آنها اشاره مي

در مورد افرادي كه در «: دارد شود كه اظهار مي در صحيحين از انس نقل مي )الف
اي نازل شد كه ما آن را حفظ كرديم تا اين كه نسخ  جنگ بئرمعونه كشته شدند، آيه

  ؛)Burton, 1977, pp.48-49 & 130(» شد
زر » كني؟ ند آيه در سورة احزاب قرائت ميچ«: ابي از زر بن حبيش پرسيد )ب

آن را وقتي به اندازة : اش همين بود؟ و افزود آيا همه«: ابي پرسيد» .آيه 73«: پاسخ داد
  ؛)Burton, 1977, pp.80 & 130(» .سورة بقره بود، ديده بودم

اي شبيه برائت نازل گرديد، اما بعداً نسخ  سوره«: كند ابوموسي اشعري نقل مي )ج
  ؛)Burton, 1977, p.83(» دش

خداوند ده مرتبه شير دادن معلوم و مشخص را نازل كرد كه «: گويد عايشه مي) د
اين ده بار بعداً به پنج بار نسخ . شد موجب محرم شدن و مانع از ازدواج كردن مي

  )Burton, 1977, p.87(» .گرديد

  نسخ تلاوت و بقاي حكم. 2- 1-1

رغم بقاي اعتبار حكم آنها، تلاوتشان نسخ شده  علي برخي از آيات قرآني هستند كه
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با توسط سنت قرآن فقيهان طرفدار عدم نسخ ). Burton, 1977, pp.68-89 & 232(است 
نمودند قرآن اين قسم از نسخ، حكم رجم را كه در اصل مبتني بر سنت بوده، مستند به 

)Burton, 1977, pp.68-98( ذا  ��������الشيَخ و «: جمآن هم بدين صورت كه ابتدا آية ر؛ا

	زنيَا فاَرجموهما البتهّ بمِا قضَيَا من ��
؛ را به وجود آورده و حكم رجم را مأخوذ از آن »��

سپس عنوان كردند كه چون تلاوت آية مذكور نسخ شده از همين رو وارد . دانستند
 ,Burton. (تچنان معتبر اس مصحف فعلي نشده و از آن حذف گشته، ولي حكم آن هم

1977, pp.77-86, 94-104 & 108-109 ( سورة  15آنها اين حكم قرآني را ناسخ حكم آية
  )Burton, 1977, p.107. (نساء دانستند

آن بود كه اثبات  هدف فقيهاني كه دو شكل نسخ تلاوت را طراحي كرده بودند، 
م فقهي آنها در پس اگر مستند احكا. كنند كه قرآني فراتر از مصحف فعلي وجود دارد

مصحف فعلي يافت نشد، چنين فقداني دليل غيرقرآني بودن آن احكام فقهي نيست؛ 
اي از آيات قرآني  نماي آيات قرآني نيست، چرا كه پاره زيرا مصحف فعلي، آينه تمام

. اند خاطر دو شكل نسخ تلاوت، وارد مصحف فعلي نشده و از آن حذف گرديده به
)Burton, 1977, pp.62-64 & 66-67(  

خيالي را در قرآن درواقع فقيهان مذكور، با استفاده از دو شكل نسخ تلاوت، يك 
 ,Burton, 1977(اذهان خود پديد آوردند كه حجم آن فراتر از مصحف فعلي است 

pp.105-112 & 121-122(  
خيالي با شگردهاي مختلف براي استناد آن دسته از احكام فقهي قرآن آنان از اين 

) Burton, 1977, pp.71-89. (كردند كه در اصل قرآني نبودند، استفاده ميقرآن خود به 
حذف نصوصي را از  كه فقيهان ياد شده با استفاده از دو شكل نسخ تلاوت،  پس از آن

مصحف فعلي نشان داده و بعضي از آن نصوص حذف شده را مستند برخي از احكام 
در  )ص(رو شدند و آن هم حضور پيامبر فقهي خود قرار دادند، با مشكل ديگري روبه

را در عصر خود گردآوري كرده قرآن  )ص(بود؛ زيرا اگر پيامبرقرآن آوري  عرصة جمع
ديگر تصور حذف نصوصي در قالب دو شكل نسخ تلاوت از مصحف فعلي   باشد،
از  توانند با استفاده درنتيجه، آن فقيهان ديگر نمي) Burton, 1977, pp.109-111. (رود نمي

. نمايندقرآن برخي از آن نصوص حذف شده، بعضي از احكام فقهي خود را مستند به 
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را از  )ص(فقيهان مذكور چارة كار را در آن ديدند كه به هر قيمتي شده، نقش پيامبر
به همين منظور، ). Burton, 1977, pp.131-132(حذف كنند قرآن آوري  عرصة جمع

در معرض نسخ  )ص(ي همواره در زمان حيات پيامبرچنين استدلال كردند كه آيات قرآن
شود كه وحي بر  مشخص ميقرآن رود و متن نهايي  زماني اين حالت از ميان مي. بودند
شود كه آن بزرگوار چشم  منقطع مي )ص(هنگامي وحي بر پيامبر. منقطع شود )ص(پيامبر

  .از اين جهان فرو بندد
مشخص  )ص(پس از حيات پيامبر پس با اين اوصاف، نتيجة نهايي وحي قرآني

از نگاه فقيهان مورد بحث، . اقدام نمودقرآن توان به تدوين  گاه است كه مي گرديده و آن
كرد، چون آن آيات همواره  آيات قرآني را در قالب مصحفي گردآوري مي )ص(اگر پيامبر

از  در معرض نسخ قرار داشتند، ممكن بود برخي از آيات بر اثر دو شكل نسخ تلاوت
شد كه از  درنتيجه، چنين حذفي موجب سردرگمي مسلمانان مي. مصحف حذف شوند

پس براي پيشگيري از اين . كردند تبعيت مي )ص(آوري شده توسط پيامبر مصحف جمع
. صورت گرفته باشد )ص(پس از حيات پيامبرقرآن آوري  سردرگمي مسلمانان، بايد جمع

)Burton, 1977, pp.130-137, 160-166, 198-199 & 231-239(  
ترين عاملي است كه سبب شده تا  به اعتقاد برتن، نسخ تلاوت و بقاي حكم، مهم
سخن  )ص(پس از عصر پيامبرقرآن برخي از فقيهان مسلمان در قالب رواياتي از تدوين 

  )Burton, 1977, pp.134 & 232. (بگويند

  ر عهد ابوبكري قرآن دآور جمع. 1-2

را از عرصة  )ص(كور با استدلال به مسئلة نسخ، نقش پيامبركه فقيهان مذ پس از آن
آوري آن را به دوران پس از ايشان انتقال دادند، با  حذف كرده وجمعقرآن گردآوري 

آوري نكرده باشد، پس  را جمعقرآن  )ص(رو بودند كه اگر پيامبر اين پرسش روبه
  فعلي حاصل اقدام كيست؟قرآن گردآوري 

پرسش، دست به جعل روايات زدند و از رهگذر آن روايات،  آنان در پاسخ به اين
. اقدام نمودندقرآن آوري  هاي مختلف به جمع  افرادي را معرفي كردند كه با انگيزه

)Burton, 1977, p.160(  
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در قرآن در پي كشته شدن تعدادي از قاريان «: كند زيد بن ثابت چنين روايت مي
ابوبكر رو . من فرستاد، عمر نيز نزد وي حضور داشتنبرد يمامه، ابوبكر كسي را به نزد 

گويد كه در جنگ يمامه قاريان  هم اينك عمر نزد من آمده و مي«: به من كرد و گفت
ماندة اين حاملان  هاي مشابهي باقي بيم آن دارم كه در جنگ. اند متعددي به قتل رسيده

بينم كه فرمان دهي  آن مي صلاح را در. از ميان برودقرآن وحي كشته شوند و درنتيجه، 
خواهد به  چگونه مي: ابوبكر در ادامه افزود، البته به عمر گفتم. گردآوري شودقرآن تا 

به خدا سوگند كه اين : عمر گفت. آن را انجام نداده است )ص(كاري بپردازد كه پيامبر
به  كرد تا خداوند سينه مرا نسبت پس عمر همواره به من مراجعه مي» !عمل نيكي است

سپس ابوبكر به . اين امر گشود و دربارة آن به همان باوري رسيدم كه عمر بر آن بود
شناسيم، تو بودي كه وحي را  تو مردي جوان و عاقل هستي، تو را متهم نمي«: من گفت

وي در وصف حالت » .را جستجو و گردآوري كنقرآن پس . نگاشتي مي )ص(براي پيامبر
كردند كه  اگر به من تكليف مي! سوگند به خدا«: ويدگ خود در تحمل اين فرمان مي

» .امر نمودندقرآن آوري  تر از آن نبود كه مرا به جمع جا كنم، برايم سنگين كوهي را جابه
به «: ابوبكر گفت» .آن را انجام نداد )ص(كنيد كه پيامبر خدا چگونه كاري را مي«: گفتم

كرد تا خداوند در اين  من مراجعه ميپس وي همواره به » !خدا قسم اين كار نيكي است
. باره همان شرح صدري را به من عطا فرمود كه قبلاً به عمر و ابوبكر عطا نموده بود

هاي مردم  هاي سپيد و سينه هاي خرما و سنگ را از شاخهقرآن پس به پا خاستم و 
  )Burton, 1977, pp.118-119. (گردآوري كردم

فرمان داد تا در كنار درِ مسجد بنشينند و تنها  در خبر است ابوبكر به عمر و زيد
. عنوان آيات قرآني در مصحف بنگارند آنچه را كه شهادت دو تن به همراه دارد، به

)Burton, 1977, p.125 (كه  مصحفي كه بدين ترتيب فراهم گشت، نزد ابوبكر بود تا اين
 ,Burton, 1977. (ديدبا درگذشت او به عمر رسيده و از وي به حفصه به ارث منتقل گر

p.119(  
آوري متون قرآني توسط ابوبكر  جاعلان روايات مذكور و ديگر رواياتي كه از جمع

  :، درصدد القاي نكات زير هستند)Burton, 1977, pp.120-127(گويند  سخن مي
و توسط ايشان گردآوري نشد، بلكه اين واقعه پس از  )ص(در عصر پيامبرقرآن . 1



  حسن رضايي هفتادر دكتر    162

  ؛)Burton, 1977, pp.118-119 & 126. (رخ داد )ص(حيات رسول خدا
در عهد قرآن در روايت زيد، تعابيري گنجانده شده كه بر عدم گردآوري . 2
كه ابوبكر در پاسخ به عمر عنوان كرد كه  تعبير نخست آن. ورزند اصرار مي )ص(پيامبر

از اين تعبير . آن را انجام نداده است )ص(خواهد به كاري بپردازد كه پيامبر چگونه مي
صورت نگرفته و اگر ابوبكر  )ص(در عصر پيامبرقرآن آوري  شود كه جمع استفاده مي

انجام داده و درنتيجه، بدعتي را  )ص(خلاف سنت پيامبر بدين كار اقدام نمايد، امري را به
: تعبير دوم از كلام زيد مستفاد است؛ آنجا كه به ابوبكر گفت. مرتكب شده است

» صورت نگرفته است؟ )ص(اقدام كنم كه هرگز در عصر پيامبر چگونه به عملي«
)Burton, 1977, pp.136-137 & 231(؛  

اي از احتياط قرار  آوري ابوبكر را در هاله كه جمع جاعلان روايت فوق براي آن. 3
 ,Burton. (اند دهند، شرط دو شاهد براي پذيرش آيات قرآني را در آن روايات گنجانده

1977, pp.125, 127, 139-140 & 230-232(؛  
در روايات مورد بحث، ترس و نگراني از زوال متون قرآني بر اثر كشته شدن . 4

قرآن آوري  عنوان انگيزة ابوبكر براي اقدام به جمع ها به قاريان و حافظان آنها در جنگ

  ؛)Burton, 1977, pp.119-120, 126-127 & 187. (شود معرفي مي
وي آيات پراكندة : ، ماهيت اقدام ابوبكر بدين قرار استموجب روايات فوق به. 5
 ,Burton, 1977. (جا قرار داد را كه در اختيار افراد بود، گردآوري كرده و در يكقرآن 

pp.118-119, 139 & 212.(  

  آوري قرآن نقش عمر در جمع. 1- 1-2

او اطلاع اي از كتاب خدا را سراغ گرفت و چون به  در خبر است كه عمر بن خطاب آيه

 	�������  ...«دادند كه در اختيار فلاني بوده كه در جنگ يمامه كشته شده، آية ���	 
� �� 
���	

او اولين . را صادر كردقرآن سپس فرمان گردآوري . را بر زبان جاري ساخت 5»���������
  ).Burton, 1977, p.120. (ورزيد فردي بود كه بدين امر مبادرت مي

توسط عمر قرآن ن در اين روايت و ديگر رواياتي كه حاكي از جمع به اعتقاد برت
است و منظور از » أشار بجمعه«به معناي » ج م ع«) Burton, 1977, pp.122-123(هستند، 
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بنابراين عمر ) Burton, 1977, p.123. (استقرآن آن توصيه و سفارش عمر به گردآوري 
كند و از اين حيث در عرصة  ميرا طرح قرآن آوري  فردي است كه پيشنهاد جمع

  )Burton, 1977, pp.158 & 230. (نمايد ايفاي نقش ميقرآن گردآوري 

  آوري قرآن از عرصة جمع) ص(مصاحف صحابه عامل حذف نقش پيامبر. 1-3

بعضي از فقيهان در مناقشات فقهي با ديگر فقيهان تلاش كردند تا برخي از احكام فقهي 
قرآن اي مستند به  صوص مصحف فعلي وجود نداشت، به گونهخود را كه مستند آنها در ن

آنها به همين منظور، در گام نخست عنوان كردند ) Burton, 1977, pp.9-11 & 166. (كنند
كه مهبط وحي  )ص(كه چون حفظ عين بيان يك قرائت بر مسلمانان سخت بود، لذا پيامبر

و براي تسهيل دركار امت، مجوز آمد، هرگز بر قرائت واحدي اصرار نورزيد  به شمار مي
 ,Burton, 1977. (هاي مختلف را با لحاظ كردن شرايطي صادر كرد به قرائتقرآن تلاوت 

pp.37, 39 & 152(  
فقيهان ياد شده با استدلال فوق درصدد اثبات وجود اختلاف قرائات در عصر 

ييد آن، دست به ، و براي تأ)Burton, 1977, pp.150-154 & 187-189(برآمده  )ص(پيامبر
  :شود جعل رواياتي زدند كه براي نمونه به برخي از آنها اشاره مي

را تلاوت كرد و عمر از او قرآن شخصي در حضور عمر : در خبر است كه )الف
از تلاوت او اشكالي  )ص(آن مرد خشمگين شد و ادعا نمود كه پيامبر. غلط گرفت
كه آن حضرت بر  بردند و زماني )ص(اآنها مرافعة خود را نزد رسول خد. نگرفته است

خود چنين تعليم به او داده است، صحه گذارد،  )ص(كه پيامبر ادعاي آن مرد مبني بر اين
با درك اين قضيه به سينة عمر كوبيده و با  )ص(پيامبر. در ذهن عمر ترديد به پا شد

همة «: گاه چنين به تشريح پرداخت و آن» !شيطان خارج شود«: تعجب اظهار داشت
» .كه آية رحمت به عذاب مبدل نشود و بالعكس صحيح هستند اشكال قرائت، تا زماني

)Burton, 1977, p.148.(  

ابي وارد مسجد شد و با شنيدن تلاوت مردي، از او پرسيد كه چه كسي او را ) ب
ابي در جستجوي . به او آموخته است )ص(تعليم داده است؟ مرد پاسخ داد كه پيامبر

ابي » .صحيح است«: زماني كه مرد تلاوت كرد، آن حضرت فرمود. روان شد )ص(پيامبر
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وچنان  اما شما خود مرا تعليم فرمودي كه چنين«: با حالت اعتراض عرضه داشت
درست «آن حضرت اين ادعاي ابي را هم تصديق فرمود و ابي با شنيدن اظهار » .بخوانم

به سينه وي كوبيده و  )ص(پيامبر .، در سردرگمي عميقي فرورفت»است، درست است
ابي غرق در عرق گشت و قلبش مملو از » .شك او را بزداي! خداوندا«: دعا فرمود

كه دو فرشته نزد وي آمدند  رازي را مبني بر اين )ص(پيامبر] در اين هنگام. [وحشت شد
، را به اين حرف بخوان و ديگري او را توصيه به حروف ديگر نمودقرآن : و يكي گفت
كه سرانجام فرشتة  آن ماجرا چندين نوبت ديگر نيز اتفاق افتاد تا اين. آشكار فرمود
هر يك از اين حروف : فرمود )ص(پيامبر» .آن را به هفت حرف بخوان«: نخستين گفت

كه آية رحمت به عذاب مبدل نشود و بالعكس  يك لطف بوده و همة آنها تا زماني
  ).Burton, 1977, pp.148-149(» .معتبراند

ما عادت داشتيم كه اختلافات خود را نزد «: كند عبداالله بن مسعود نقل مي )ج
فرمود كه در محضرش به تلاوت بپردازيم و به ما  آن حضرت به ما مي. ببريم )ص(پيامبر

  ).Burton, 1977, p.208(» .داد كه همه درست خوانديم خبر مي
، آيات قرآني )ص(يك از صحابه پيامبردر گام دوم، فقيهان ياد شده بيان كردند كه هر 

فراگرفته بودند، در مصحفي جهت  )ص(را با توجه به آن قرائت مختلفي كه از پيامبر
اي به نام  استفادة شخصي خود گردآوري كردند كه اين مسئله خود منجر به ظهور پديده

 مصاحفي كه ؛)Burton, 1977, pp.41-44, 155-157 & 167-168. (شد مصاحف صحابه
. بنابر اعتقاد درست گولدتسيهر واقعيت تاريخي نداشته و تنها واجد هويت نظري بودند

)Burton, 1977, p.211(  پديدآورندگان موضوع مصاحف صحابه براي واقعي جلوه دادن آن
كه به ) Burton, 1977, pp.174-187(مصاحف، مشخصاتي را براي آنها طراحي كردند 

، اختلاف ترتيب سور )Burton, 1977, pp.155 & 217-218(مشخصاتي چون اختلاف قرائات 
)Burton, 1977, pp.155 & 214-217 ( و اختلاف حجمشان)Burton, 1977, pp.220-224 (

  .توان اشاره كرد مي
از سوي قرآن در گام سوم، فقيهان مورد بحث با استفاده از جواز قرائات مختلف 

آن دسته از احكام فقهي خود را كه و اختلاف قرائات مصاحف صحابه،  )ص(پيامبر
آن هم بدين . كردندقرآن مستند آنها در نصوص مصحف فعلي وجود نداشت، مستند به 
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اي  گونه آوردند و آن قرائت مجعول را به صورت كه قرائتي را در قالب حديثي پديد مي
شان كه مستندش در نصوص مصحف فعلي وجود  كردند تا حكم فقهي طراحي مي
سپس آن قرائت  ،)Burton, 1977, p.141. (نمايدقرآن تأئيد كند و مستند به نداشت را 

جعلي را به يكي از مصاحف صحابه نسبت داده كه صاحب آن مصحف از صحابه 
آمد و در نزد مسلمانان از اعتبار قابل توجهي برخوردار  به شمار مي )ص(القدر پيامبر جليل

هدف فقيهان مورد بحث از چنين ) Burton, 1977, pp.42-45, 166 & 199. (بود
القدر در نزد مسلمانان براي معتبر ساختن  هايي آن بود كه از اعتبار صحابه جليل انتساب
ها، برخي از احكام فقهي  هاي جعلي خود استفاده كنند و از رهگذر آن قرائت قرائت

. يندنماقرآن خود را كه مستند آنها در نصوص مصحف فعلي وجود نداشت، مستند به 
)Burton, 1977, pp 12-14, 30-42, 44-46 & 217-218 (تر شدن مسئله به مثال  براي روشن

  :زير توجه شود
هاي شكستن  ، معتقدند كه از كفاره6سورة مائده 89بعضي از فقيهان بر اساس آية 
، اما برخي -درپي باشد، خواه جدا از هم  خواه پي -سوگند، سه روز روزه گرفتن است 

. درپي است اين باورند كه كفارة مسئلة مذكور سه روز روزه گرفتن پي ديگر بر
استدلال  -درپي باشد، خواه جدا از هم  خواه پي -طرفداران حكم سه روز روزه گرفتن 


��... «سورة مائده فقط تصريح به  89كردند كه چون در آية ��� ������� ��
شده و در آن » ... ���
ها باشد، به كار نرفته است؛ لذا حكم  پي بودن آن روزهدر تعبيري كه حاكي از پي

در مقابل اين نظر، . شود هاي كفارة شكستن سوگند فاقد اعتبار مي درپي بودن روزه پي
كه » أيام متتابعات ����صيام «درپي، قرائت  طرفداران حكم سه روز روزه گرفتن پي

سوگند است را جعل  درپي براي كفارة شكستن حاكي از سه روز روزه گرفتن پي
گاه قرائت مذكور را به مصحف عبداالله بن مسعود كه يكي از صحابه جليل  آن. كردند

شد و در نزد مسلمانان از اعتبار قابل توجهي برخوردار  محسوب مي )ص(القدر پيامبر
  .بود، نسبت دادند

ان براي هدف از چنين انتسابي آن بود كه از اعتبار عبداالله بن مسعود در نزد مسلمان
معتبر ساختن آن قرائت جعلي استفاده كرده و از رهگذر آن قرائت جعلي، حكم سه 

  )Burton, 1977, pp.34-35, 170-172. (نمايندقرآن درپي را مستند به  روز روزه گرفتن پي
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كه برخي از فقيهان در مناقشات فقهي با ديگر فقيهان، توانستند با تمسك  پس از آن
صاحف صحابه، بعضي از احكام فقهي خود را كه مستند آنها در به اختلاف قرائات م

رو  كنند، با مشكل ديگري روبهقرآن نصوص مصحف فعلي وجود نداشت، مستند به 
كه، اگر  توضيح آن. بودقرآن آوري  در عرصة جمع )ص(شدند و آن هم حضور پيامبر

سخن از اختلاف توان  را در مصحفي گردآوري كرده باشد، ديگر نميقرآن  )ص(پيامبر
قرائات مصاحف صحابه به ميان آورد و با كمك آن اختلاف قرائات، برخي از احكام 

آيات قرآني را در مصحفي گردآوري  )ص(كرد؛ زيرا وقتي پيامبرقرآن فقهي را مستند به 
داشتند، در اين مسئله  )ص(جانبه از پيامبر كند، صحابه با آن تقيدي كه براي تبعيت همه

درنتيجة چنين . پرداختند تبعيت كرده و به روبرداري از مصحف او مي )ص(مبرنيز از پيا
، تمام مصاحف صحابه يكنواخت شده و ديگر جاي )ص(استنساخي از مصحف پيامبر

ماند تا بتوان با كمك آن اختلافات،  سخن از اختلاف قرائات مصاحف صحابه باقي نمي
  .كردقرآن برخي از احكام فقهي را مستند به 

كه اختلافات مصاحف صحابه در ساية  ابراين، فقيهان مورد بحث، براي آنبن
زيرسؤال نرود، چارة كار را در آن ديدند  )ص(در مصحفي توسط پيامبرقرآن آوري  جمع

به همين . حذف كنندقرآن را از عرصة گردآوري  )ص(كه به هر قيمتي شده، نقش پيامبر
آوري  ي آن روايات حاكي از عدم جمعمنظور، دست به جعل رواياتي زدند كه محتوا

 ,Burton. (و انجام اين عمل پس از دوران آن بزرگوار است )ص(در عصر پيامبرقرآن 

1977, p.160(  
آنان در برخي از اين روايات، با استفاده از اختلاف قرائات مصاحف صحابه، به 

است، آن قراي براي اقدام عثمان كه از نگاهشان يكي از جامعان  طراحي انگيزه
  )Burton, 1977, pp.141-143 & 199-202. (پرداختند

  عصر عثمان آوري قرآن در جمع. 1-4

چيني  كه اختلاف قرائات مصاحف صحابه را زمينه برخي فقيهان براي آن تر گفتيم، پيش
به ميان آوردند و براي تأييد  )ص(كنند، سخن از وجود اختلاف قرائات در عصر پيامبر

از نگاه فقيهان مذكور، . نيز جعل نمودند كه به برخي از آنها اشاره شدآن، رواياتي را 
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كه  شروع شده بود، به حيات خود ادامه داد تا آن )ص(اختلاف قرائات كه از عصر پيامبر
اين اختلاف قرائات كه برخاسته از مصاحف صحابه . در دورة عثمان به اوج خود رسيد

رفت كه چنين  شده بود و بيم آن ميهايي ميان مسلمانان  بود، موجب درگيري
هايي زنجيرة وحدت مسلمانان را از هم بگسلد و موجب تفرقه و چنددستگي  كشمكش

بن يمان كه  �����به نام  )ص(يكي از صحابة پيامبر. در ميان صفوف مستحكم آنان شود
بود، از فرجام چنين قرآن هاي مسلمانان بر سر اختلاف قرائات  شاهد درگيري

هايي سخت به وحشت افتاد و خود را به نزد خليفة مسلمانان، عثمان، رساند و  درگيري
كه بسان يهود و نصارا در  اين امت را پيش از آن  !اي اميرمؤمنان«: او را چنين اندرز داد

  ).Burton, 1977, pp.141-143 & 146-147(» .كتاب خود اختلاف ورزند، درياب
كه خود شاهد  فه و از سوي ديگر به جهت آنسو به دنبال توصية حذي عثمان از يك

بود، بر آن شد براي پيشگيري از تفرقه در قرآن هاي مردم مدينه بر سر قرائات  درگيري
 ,Burton, 1977. (ميان مسلمانان، آنان را بر مبناي متن واحدي متحد و يكپارچه سازد

pp.141-143 & 146-147; Burton, 2001, vol.1, pp.356-358 (ين منظور، به كمك به هم
را در ميان مسلمانان منتشر ، متن واحدي را فراهم آورد و آن )ص(جمعي از صحابة پيامبر

زيرا آن مصاحف، ؛ )Burton, 1977, p.138(گاه به محو كردن مصاحف صحابه پرداخت  آن. كرد
كنندة اختلاف قرائاتي بودند كه موجب درگيري و تفرقه در ميان مسلمانان  منعكس

  ).Burton, 1977, p.141(ند شد مي
كه به عمل وي اعتبار ببخشند، با جعل رواياتي  پديدآورندگان اقدام عثمان براي آن

از سوي جمعي از صحابه ارشد قرآن آوري  از تأييد و تحسين ابتكار او در عرصة جمع
: چنين عنوان كردند )ع(براي مثال از قول حضرت علي. سخن به ميان آوردند )ص(پيامبر

كردم كه عثمان  ميقرآن تدوين  ةگر من در مسند قدرت بودم، همان كاري را در مسئلا«
آوري عثمان نكات  از بررسي دقيق روايات جمع). Burton, 1977, p.144(» .انجام داد

  :آيد مهم زير به دست مي
رقم زد، هراس و نگراني قرآن آوري  اي كه اقدام عثمان را در بحث جمع انگيزه. 1

اختلاف قرائات در ميان مسلمانان بود كه مبادا آن اختلاف قرائات، مسلمانان  از گسترش
 ,Burton, 1977, pp.141-143(را چون يهود و نصارا بر سر كتابشان دچار تفرقه نمايد 
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  ؛)207 & 146-147
توضيح . ماهيت اقدام عثمان در مقايسه با اقدام ابوبكر جمع المصحف است. 2

در نزد افراد را قرآن بود؛ يعني وي آيات پراكنده قرآن  الـع كه اقدام ابوبكر جم آن
جا قرار داد، ولي به انتشار آن متون گردآوري شده در  گردآوري كرده و آنها را در يك

عنوان  ميان مسلمانان نپرداخت، بلكه آن را به عمر داد و از عمر به دخترش حفصه به
فقدان مصحف واحدي در ميان  ديد عثمان كه مي. ميراث شخصي انتقال داده شد

مسلمانان سبب اختلاف و چنددستگي شده است، براي پر كردن چنين خلائي به انتشار 
البته عثمان اين انتشار را همراه با . آوري شده توسط ابوبكر پرداخت متون جمع

آن هم بدين صورت كه نظم سور را به ترتيبي كه امروزه ديده . اصلاحاتي انجام داد
را به يك لهجه كه همانا لهجة قريش بود، محدود قرآن قرائت كردن . آراستشود،  مي
كه  توضيح آن. بدان نازل شده استقرآن اين لهجه با اين استدلال انتخاب شد كه . كرد

منظور تسهيل در كار مسلمانان  هاي غير قريشي به به لهجهقرآن تا عهد عثمان قرائت 
ف قرائات، دريافت كه تداوم چنين آزادي در جائز بود، اما عثمان با مشاهدة اختلا

جويي كرد؛ زيرا هر يك  عرصة قرائات، امري بس خطرناك است كه بايد براي آن چاره
از مناطق مهم امپراتوري اسلامي، بر قرائت خاصي اصرار ورزيده و ديگر قرائات را 

به همين . انجاميد ميتداوم اين مسئله به تفرقه در ميان مسلمانان . دانستند فاقد اعتبار مي
درواقع وي با . قائل شدقرآن منظور، عثمان محدوديت مذكور را در بحث قرائات 

فراهم آورد،  )ص(انتشار متن واحدي كه در ساية مساعي جمعي از صحابة پيامبر
از همين رو، ماهيت . مصاحف را بر مبناي مصحف واحدي يكپارچه و هماهنگ ساخت

-Burton, 1977, pp.139, 154(قرآن، جمع المصحف است  آوري اقدام او در حوزة جمع

157, 161 & 212-213(  
كه متن  هاي اقدام عثمان كه ياد شد، برتن نظر شوالي را مبني بر آن با توجه به ويژگي

عثمان چيزي بيش از يك استنساخ صرف از مصحف حفصه نيست، به ضرس قاطع 
  )Burton, 1977, pp.158-159 & 226(داند  نادرست مي

توسط عثمان كه در تاريخ اتفاق نيفتاده، ساختة آن قرآن آوري  جريان جمع. 3
مكاتب فقهي محلي است كه در مناظرات بر سر برخي از احكام فقهي خود با ديگر 
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برخوردار قرآن آن شدند تا آن احكام فقهي را به نحوي از حمايت   مكاتب فقهي، بر
به همين منظور، چون . بر آنان غلبه نمايندكنند و از اين رهگذر در منازعات خود 

مستند آن احكام فقهي آنها در نصوص مصحف فعلي وجود نداشت، بنابراين قرائاتي را 
دادند و بدين ترتيب  كه مؤيد آن احكام بود، جعل كرده و به مصاحف صحابه نسبت مي

  .كردند برخوردار ميقرآن احكام فقهي خود را از حمايت 
شود كه چرا آن مصاحف صحابه به  قهي مورد بحث پرسيده ميوقتي از مكاتب ف

دست ما نرسيده تا مورد مداقة علمي قرار گيرند؟ در پاسخ، ابتكار عثمان در جهت 
توسط وي را مطرح قرآن آوري  طور كلي مسائل مربوط به جمع امحاي مصاحف و به

  ؛)Burton, 1977, pp.166-171, 174-187, 176, 197-202, 228-229 & 239(كنند  مي
قرآن كه عمل وي را در حوزة گردآوري  پديدآورندگان اقدام عثمان براي آن. 4

آوري ابوبكر و عمر را  دار كرده و از اين حيث بدان اعتبار ببخشند، روايات جمع سابقه
  )Burton, 1977, pp.190-230. (وجود آوردند به

  ديدگاه برتننقد . 2

و  )ص(ني كه امروزه در دستان ماست، در زمان پيامبرتر گفتيم برتن مدعي است قرآ پيش
اين ديدگاه وي ). Burton, 1977, pp.230-240(زيرنظر آن حضرت گردآوري شده است 

توان پذيرفت، ولي نه براساس دلايلي كه او در تحقيقات خود بر آنها پاي فشرده،  را مي
مان در اين باره اقامه ها و شواهدي كه برخي از عالمان مسل بلكه بر مبناي استدلال

اي از محققان مسلمان نظير سيد مرتضي، سيد جعفر مرتضي عاملي و آيت  عده. اند كرده
عالماني از اين دست براي اثبات . اند قائل )ص(در حيات پيامبرقرآن االله خويي، به تدوين 

طلاع براي ا(اند  مدعاي خود شواهد و دلايل عقلي، تاريخي، روايي و قرآني ارائه كرده
-295و  280-290صص، 1380راميار،  .رك، )ص(در زمان پيامبرقرآن از دلايل جمع 

، .ق1415؛ طبرسي، 81-82صصتا،  ؛ عاملي، بي269-271صص، .ق1394؛ خويي، 294
، .ق1416؛ موسوي، 35، ص.ق1415؛ جعفريان، 99تا، ص باقلاني، بي  ؛43، ص1ج

؛ 128-129و  105-106صص، .ق1400 ؛ ميرمحمدي،221، ص1384؛ حجتي، 29ص
  ).192-193صص، 1363طاووس،  ؛ ابن282و92-93صتا، ص ، بي	دروز ��	
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در قرآن آوري  تحت عنوان جمعقرآن خلاف ديدگاه برتن، آنچه كه در تاريخ  به
توان آنها را خالي از واقعيت دانست و روايات  عهد ابوبكر و عثمان رخ داده، نمي

كه در  هاي وي جعلي دانست، بلكه چنان تدلالمربوط به اين حوادث را بر مبناي اس
در دوران قرآن آوري  توان بين جمع پژوهان مسلمان وجود دارد، مي تحقيقات قرآن

پس از رحلت آن حضرت جمع كرد و براي هر كدام قرآن آوري  و جمع )ص(پيامبر
در ترين اشكالاتي كه بر آراي برتن  اما عمده. هاي خاص خود را در نظر گرفت انگيزه

  :گردد وارد است ذيلاً بيان ميقرآن آوري  مسئلة جمع

  ترين منبع مكتوب عنوان قديمي بررسي فرض صحيح بخاري به. 2-1

هستند را  )ص(پس از عهد پيامبرقرآن برتن تاريخ پيدايش رواياتي كه حاكي از تدوين 
يت را فرض اين ديدگاه آن است كه زمان پيدايش روا پيش. داند نيمة اول قرن سوم مي

. بار در آن ديده شده، تعيين كرد گذاري منبع مكتوبي كه روايت نخستين توان با تاريخ مي
ترين منبعي است كه روايات مذكور در  قديمي)  ه256م(بخاري  صحيحبه اعتقاد برتن، 

  .آن آمده است
ميلادي قابل دسترس بوده و هم با استناد به  1977هم بر اساس منابعي كه تا سال 

 صحيحتوان نشان داد اين فرضيه كه  اند، مي ي كه بعداً تصحيح و انتشار يافتهمنابع
 ,Motzki(است، اشتباهي بيش نيست قرآن آوري  ترين منبع روايات جمع بخاري قديمي

2001, pp.16-17(بخاري ذكر  صحيحتر از  ؛ زيرا روايات مورد بحث در منابع قديمي
  :آن منابع بدين قرارند. اند شده

  ؛).ق241م (احمد بن حنبل  ندمس. 1
  ؛).ق224م (ابوعبيد قاسم بن سلاّم قرآن فضائل ال. 2
  ؛).ق211م (عبدالرزاق  تفسير. 3
  ؛).ق204م(طيالسي  مسند. 4
؛ 189-190ص، ص1، ج.ق1416ابن حنبل، ). ( ه197م (عبداالله بن وهب  جامع. 5

، .ق1321ي، ؛ طيالس57-58ص، ص1، ج.ق1411؛ صنعاني، 287، ص.ق1415ابوعبيد، 
  ).19و15صص، 9، ج.ق1421عسقلاني،  ؛ ابن حجر3ص
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بر اساس سال وفات مؤلف، منبع شماره پنج و بدون توجه به اسناد روايات 
توان آن روايات را در ربع آخر قرن دوم و پيش از پايان آن قرن  آوري قرآن، مي جمع
تر  ي را به عقبگذار موتسكي اين تاريخ). Motzki, 2001, p.20(گذاري كرد  تاريخ

را در قرآن آوري  وي با استفاده از شيوة تحليل اسناد و متن، روايات جمع. آورد مي
بنابراين، با توجه به مطالب ياد شده، اين . كند گذاري مي اواخر قرن اول هجري تاريخ

شود  ديدگاه برتن كه تاريخ پيدايش روايات مذكور نيمة اول قرن سوم است، نقض مي
)Motzki, 2001, pp.21-31.(  

  )ص(به پيامبرقرآن نسخ، علت عدم انتساب تدوين . 2-2

كه بعضي از احكام فقهي را كه مستند  به اعتقاد برتن برخي از فقيهان مسلمان براي آن
كنند، از نسخ تلاوت و بقاي قرآن آنها در نصوص مصحف فعلي وجود ندارد مستند به 

آنها با اين ). Burton 1977, pp.11, 62-64, 68-98, 91-93 & 184(حكم استفاده كردند 
گاه آن آيات را مستند  شكل از نسخ، حذف آياتي را از مصحف فعلي اثبات نمودند، آن

). Burton, 1977, pp.62-64, 66-67, 71-89 & 232. (برخي از احكام فقهي خود قرار دادند
اي  به صورت مجموعهآيات وحياني را  )ص(فرض لازم اين ديدگاه آن بود كه پيامبر پيش

  ).Burton, 1977, pp.109-111(مشخص باقي نگذاشته باشد 
را از  )ص(فقيهان مورد بحث، براي اثبات اين فرضيه، با جعل رواياتي نقش پيامبر

حذف كردند و تدوين آن را به دوران پس از حيات ايشان قرآن آوري  عرصة جمع
  ).Burton, 1977, pp.118-119, 125, 130- 137, 160-166, 198-199 & 231-239. (منتقل نمودند

برتن مصاديق نسخ تلاوت و بقاي حكم را آية رجم و آية خمس رضعات 
برشمرده كه فقيهان مذكور با كمك آنها احكام سنگسار و پنج بار شير دادن را مستند به 

معقول  شود كه آيا جا از برتن پرسيده مي در اين). Burton, 1977, pp.68-89(كردند قرآن 
شماري به قرآن، دست به جعل  است برخي از فقيهان براي مستند كردن احكام انگشت

ظاهراً نظرية برتن در اين ). Madelung, 1979, p.430(گسترده روايات زده باشند 
  .خصوص، ادعايي است كه پشتوانة علمي لازم را ندارد
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  نبود بعد تاريخي در پژوهش برتن. 2-3

. كلي فاقد مستندات تاريخي است بهقرآن آوري  ارة روايات جمعهاي برتن درب پژوهش
اي پديد آورد كه خود معتقد  كند تا بحث و منازعه بندي مي وي روايات مختلف را دسته

او برخي اخبار . اين منازعه مدتي طولاني ميان عالمان مسلمان وجود داشته است. است
كند، با آنچه  ازعاتي را كه تصوير ميبرتن من. شمارد العملي به برخي ديگر مي را عكس

اطلاعاتي كه برتن . نمايد پذير است، در مجموع بيشتر ساختگي و غيرواقعي مي توجيه
در قرن سوم قرآن آوري  دهد كه روايات جمع در پژوهش خود ارائه داده، نشان مي

با اين همه، وي سعي نكرده توضيح دهد . هجري رو به گسترش و تكامل نهاده است
كند يا  آيا هيچ منبعي، ترسيم وي از تكامل اين روايات را از نظر تاريخي تأييد مي كه

  ).Motzki, 2001, p.15(خير 

  آوري قرآن ادعاي عدم تناقض در روايات جمع. 2-4

پس از حيات قرآن به اعقاد برتن، مجموعه رواياتي از مسلمانان كه حاكي از گردآوري 
 ,Burton, 1977, pp.139, 158(اند  هنگ و فاقد تناقضهستند، با يكديگر هما )ص(پيامبر

160, 212-213 & 231.(  
براي اثبات اين . دهد اما بررسي روايات مذكور، خلاف اين ديدگاه را نشان مي

هاي موجود در  گاه تناقض را مطرح، آنقرآن آوري  مطلب، ابتدا برخي از روايات جمع
  .كنيم ميان آنها را بيان مي

  آوري قرآن ت جمعروايا. 1- 2-4

  :هستند، بدين قرارند )ص(پس از عهد پيامبرقرآن برخي از رواياتي كه حاكي از تدوين 
خداوند ابوبكر را رحمت كند، او نخستين كسي است : فرمود )ع(حضرت علي. 1

  ؛ )239، ص1، ج1376زركشي، (را ميان دو جلد جمع كرد قرآن كه 
را در اوراقي قرآن كند كه ابوبكر  نقل مي ابن شهاب از سالم بن عبداالله و خارجه. 2

اما زيد امتناع كرد و . گردآورد و از زيد بن ثابت خواست كه در آنها نظري بيفكند
اين اوراق نزد . ابوبكر در اين باره از عمر استمداد نمود تا زيد آن را به انجام رساند
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رسيد، سپس عثمان  ابوبكر بود تا وفات يافت و بعد، پيش عمر بود و از او به حفصه
كه  كسي را نزد حفصه فرستاد و آن اوراق را از او خواست، ولي حفصه نپذيرفت تا اين

گاه حفصه پذيرفت و آن  آن. عثمان وعدة حتمي داد كه آنها را به حفصه بازگرداند
  ؛)9-10ص، ص.م2004سجستاني، . (اوراق را به نزد عثمان فرستاد

در قرآن كه قاريان  هنگامي: رده كه گفتهشام بن عروه از پدرش روايت ك. 3
يمامه كشته شدند، ابوبكر به عمر بن خطاب و زيد بن ثابت دستور داد كه در كنار 

كه  عرضه كرد، آن را نپذيرند مگر آنقرآن عنوان  مسجد بنشينند و هركس سخني را به
جر ح ابن. (در اين صورت آن را ثبت كنند. بودن آن گواهي دهندقرآن دو نفر به 
؛ زنجاني، 260-261ص، ص1، ج.ق1413 ؛ سخاوي،19، ص9، ج.ق1421عسقلاني، 

  ؛)42تا، ص بي
اي از كتاب خدا سؤال كرد، به او گفته شد نزد فلاني بوده كه در  عمر دربارة آيه. 4

امر كرد و او نخستين كسي قرآن آوري  و به جمع! اناّ الله: گفت. جنگ يمامه كشته شد
؛ ابن كثير، 117، ص1، ج.ق1421سيوطي، (في گردآورد را در مصحقرآن بود كه 

  ؛)58-59ص، ص.ق1416
آوري  را جمعقرآن عمر خواست : گويد يحيي بن عبدالرحمن بن حاطب مي. 5

را از رسول قرآن هركس چيزي از : پس در ميان مردم به پا خاست و گفت. كند
بود، به قرآن آوري  عمر در همان روزها كه مشغول جمع. دريافت كرده، بياورد )ص(خدا

هركس چيزي : به مردم گفت. پس از وي عثمان خلافت را به دست گرفت. قتل رسيد
كه دو  پذيرفت، مگر اين كس چيزي نمي او از هيچ. نزدش است، آن را بياوردقرآن از 

در آن هنگام خزيمه بن ثابت نزد عثمان آمد و . دادند  بودن آن گواهي ميقرآن شاهد بر 
من : آن دو آيه كدام است؟ گفت: گفتند! ايد را ننوشتهقرآن م شما دو آيه از بين مي: گفت


*��() '�&� ����%$#�"!�«: اين دو آيه را فراگرفتم )ص(خودم از رسول خدا� �!+,-
� �/�0�� ...«7 
دهم كه اين دو آيه از طرف خدا نازل شده است و از  من هم شهادت مي: عثمان گفت

اين دو آيه را به : قرار دهيم؟ خزيمه گفتقرآن يه را در كجاي اين دو آ: خزيمه پرسيد
بنابراين، اين دو آيه را به . نازل شده است، ملحق كنيد )ص(اي كه بر پيامبر آخرين سوره

سجستاني، . (آخر سورة برائت ملحق ساختند و اين سوره را با آن دو آيه پايان دادند
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  ؛)31، ص.م2004
را گردآورد، ابوبكر و قرآن اولين كسي كه : كند نقل مي ابن اشته از ليث بن سعد. 6

را كه نزدشان بود به زيد بن ثابت قرآن مردم آياتي از . اش زيد بن ثابت بود نويسنده
دو آية پاياني . نوشت وي آيات را با شهادت دو تن عادل در مصحف مي. دادند مي

ها را  تور داد آن آيهابوبكر دس. سورة توبه فقط نزد ابوخزيمه بن ثابت يافت شد
پس آن . شهادت او را معادل شهادت دو تن قرار داده بود )ص(بنويسند؛ زيرا رسول خدا

عمر نيز آية رجم را آورد و چون شاهدي نداشت، آن آيه در مصحف . ها را نوشتند آيه
  )118، ص1، ج.ق1421سيوطي،. (نوشته نشد

  تناقض در روايات تدوين قرآن. 2- 2-4

هاي ذيل بيان  ها و پاسخ هاي مذكور، در قالب پرسش جود در ميان روايتهاي مو تناقض
  :شود مي

  آوري شد؟ ر چه زماني جمعقرآن د. 2-1- 2-4

در دوران خلافت ابوبكر قرآن آوري  هاي اول و دوم صراحت دارند كه جمع روايت
  .آوري شده است در زمان عمر جمعقرآن بوده، اما روايت چهارم صراحت دارد كه 

  ابوبكر بود؟ آوري قرآن در دوران جمعچه كسي متصدي . 2-2- 2-4

آوري قرآن، زيد بن ثابت بود، اما روايت دوم  گويد متصدي جمع روايت ششم مي
هاي  گويد متصدي اين كار خود ابوبكر بود واز زيد بن ثابت خواست كه به صحيفه مي

زيد بن ثابت و عمر  شود كه از روايت سوم استفاده مي. آوري شده نظري بيفكند جمع
  .آوري كردند را جمعقرآن 

  در چه زماني دو آية آخر سورة برائت به اين سوره ملحق شد؟. 2-3- 2-4

كه الحاق اين دو آيه به سورة برائت در دوران ابوبكر  روايت ششم صراحت دارد بر اين
افتاده بوده، اما روايت پنجم بر اين صراحت دارد كه اين كار در دوران عثمان اتفاق 

هاي موجود در  ؛ براي اطلاع بيشتر از تناقض265-268ص، ص.ق1394خويي، . (است
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- 108صتا، ص ؛ عاملي، بي19، ص1تا، ج بلاغي، بي .ركآوري قرآن،  ميان روايات جمع
 ,watt؛ 71-74و  48-53ص، ص1365؛ بلاشر، 96-97ص، ص1360؛ مظلومي، 107

1970, p.40-41.(  

  ئر و شاختاثرپذيري از گولت تسي. 2-5

پس از عهد قرآن برتن رواياتي كه حاكي از اختلاف قرائات، مصاحف صحابه و تدوين 
دهد كه مبناي اين  هاي وي نشان مي بررسي استدلال. داند هستند را جعلي مي )ص(پيامبر

ديدگاه، ترديدهاي گولت تسيئر در اعتبار تاريخي روايات مربوط به صدر اسلام و 
 ,Burton, 1977, pp.5-7, 25-26. (انستن اسناد احاديث استنظرات شاخت در جعلي د

42-43, 186-187 & 211; Motzki, 2001, pp.11-12; Madelung, 1979, p.429(  
پژوهان مسلمان و  اين مبنا از پشتوانة علمي برخوردار نيست؛ زيرا برخي از حديث
احاديث اسلامي  غيرمسلمان به نقد شواهد و مستندات اين رويكرد شكاكانه نسبت به

براي اطلاع از نقدهاي وارد بر . (اند كه در اينجا مجالي براي طرح آنها نيست پرداخته
 :Motzki, 2001, Hadith: كرنظرات شكاكانة گولت تسيئر و شاخت دربارة احاديث 

origins and Developments, p.xx-xxxi; Fueek, 2004, vol. 28 pp.14-15; A 'zami, 1978, 
Studies in Early hadith Literature, pp.293-299; id. 1996, on Schacht's origins of 
Muhammadan Jurisprudence, pp.15, 154-156,165-168,177-182 & 192; Schoeler, 
2004, pp.28,73,75 & 85; Abbot, 1967, vol. 2, pp.68-72; Robson, 2004, vol. 28, 

pp.30, 169-170; Horovitz, 2004, vol. 28, pp.154-155،و 97-98ص، ص1380 ؛ سزگين 
117-105.( 

  بندي جمع

  در مقام بيان نظريه برتن. 1

و توسط آن حضرت  )ص(قرآني كه امروزه در دستان ماست، در عصر پيامبر. 1-1
  .گردآوري شده است

از عرصة  )ص(مسئلة نسخ و مصاحف صحابه علل حذف نقش پيامبر. 1-2
  .دهستنقرآن آوري  جمع

موضوعات نسخ تلاوت و حكم، نسخ تلاوت و بقاي حكم و اختلاف . 1-3
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قرائات مصاحف صحابه فاقد واقعيت خارجي بوده و ساختة اذهان فقيهاني است كه در 
مناظرات خود با ديگر فقيهان، سعي كردند با تمسك به آنها آن دسته از احكام فقهي 

. نمايندقرآن نداشت، مستند به  خود را كه مستند آنها در نصوص مصحف فعلي وجود
، آيات قرآني را در قالب مصحفي گردآوري كرده باشد، ديگر، )ص(اگر پيامبر اسلام

توانستند سخن از اختلاف قرائات مصاحف صحابه و حذف  فقيهان مذكور نمي
آنان چارة كار . نصوصي از مصحف فعلي در قالب دو شكل نسخ تلاوت به ميان آورند

حذف قرآن آوري  را از عرصة جمع )ص(كه با جعل رواياتي، نقش پيامبر را در آن ديدند
كنند و گردآوري آن را به دوران پس از حيات آن حضرت منتقل كنند و چنين نيز 

  .كردند

  در مقام نقد نظريه برتن. 2

توان پذيرفت، ولي  را مي )ص(در عهد پيامبرقرآن ديدگاه برتن مبني بر تدوين . 2-1
ها  يلي كه او در تحقيقات خود بر آنها پاي فشرده، بلكه بر مبناي استدلالنه بر اساس دلا

اي از محققان  عده. اند و شواهدي كه برخي از عالمان مسلمان در اين باره اقامه كرده
قرآن مسلمان نظير سيد مرتضي، سيد جعفر مرتضي عاملي و آيت االله خويي به تدوين 

ني از اين دست براي اثبات مدعاي خود شواهد و عالما. اند قائل )ص(در حيات پيامبر
خلاف ديدگاه برتن، آنچه كه در  به. اند دلايل عقلي، تاريخي، روايي و قرآني ارائه كرده

توان آنها  در عهد ابوبكر و عثمان رخ داده، نميقرآن آوري  تحت عنوان جمعقرآن تاريخ 
هاي  را بر مبناي استدلال را خالي از واقعيت دانست و روايات مربوط به اين حوادث

توان  پژوهان مسلمان وجود دارد، مي كه در تحقيقات قرآن وي جعلي دانست، بلكه چنان
پس از رحلت آن حضرت قرآن آوري  و جمع )ص(در دوران پيامبرقرآن آوري  بين جمع

  .هاي خاص خود را در نظر گرفت جمع كرد و براي هر كدام انگيزه
دهد كه روش وي در تجزيه و تحليل روايات  نشان ميتأمل در سخنان برتن . 2-2
را بيش و پيش از هر چيز، قرآن آوري قرآن، بر اين اساس استوار است كه وي  جمع

بنابراين، روش . داند منبعي براي استخراج تعاليم شرعي و فقهي مورد نياز مسلمانان مي
اين اصل قرار ندارد برتن در بررسي مسئلة مورد بحث همانند ديگر محققان غربي، بر 
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  .صرفاً يك اثر جاودان ادبي استقرآن كه 
دهد كه روايات  هاي خود ارائه داده، نشان مي اطلاعاتي كه برتن در پژوهش. 2-3
كه  درحالي. در قرن سوم هجري رو به گسترش و تكامل نهاده استقرآن آوري  جمع

با اين . وارد شده است هاي دقيق، اين روايات در منابع دو قرن نخست نيز طبق پژوهش
همه، وي سعي نكرده توضيح دهد كه آيا هيچ منبعي، ترسيم وي از تكامل اين روايات 

ترين نقد وارد بر تحقيقات برتن  همين امر مهم. كند يا خير را از نظر تاريخي تأييد مي
  .استقرآن دربارة تدوين 

  ها يادداشت

                                                           

نامه علمي جان  كي، مطلبي در مورد زندگيهاي خاورشناسان و منابع الكتروني در فرهنگ. 1
برتن در . لاي آثار وي اطلاعات اندكي در اين باره به دست آمد برتن يافت نشد، ولي از لابه

برتن آثار . وي استاد دانشگاه سنت اندروز انگلستان بود. ديده به جهان گشود 1929سال 
فهرست . حرير درآورده استمتعددي دربارة مباحث علوم قرآني و مسائل فقهي به رشته ت

  :شود برخي از آثار وي بر اساس تاريخ انتشار آنها ذيلاً ارائه مي
- The meaning of “ihsan”, Journal of semitic studies 19 (1974), pp.47-75; 

  »معناي احصان«
- Cambridge, Cambridge University press, 1977, pp.vii- 273; 

  آوري قرآن جمع
- The exegesis of Q.2: 106 and the Islamic theories of naskh, Bulletin of the School 

of oriental and African Studies 48 (1985), pp.452-469; 
  »سورة بقره و نظريات اسلامي نسخ 106تفسير آية «

- J In al - mukhaffafah min al - thaqilah, Brigmes: Proceeding of the 1988 
confrerence of middle Eastern studies .…. leeds….1988, Oxford, British society 
for middle Eastern studies, 1988, pp.100-110; 

 »إن مخفّفه از ثقيله«

- The Quran and the Islamic Practice of Wudu, Bulletin of the School of Oriental 
and African Studies 51 (1988), pp.21-58; 

 »و عمل اسلامي وضوقرآن «

- The reading of the Quran 20:63, Journal of Arabic Linguistics 19 (1988), pp.7-26; 
 »سورة طه 63قرائت آية «
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- The Quranic exegesis, Religion, Learing and science in the Abbasid period, ed. By 
M. J. Young, J D. Latham and R.B. serjeant, Cambridge, cambridge University 
press, 1990. 

  »تفسير قرآني«
- The sources of Islamic law: Islamic theories of abrogation, Edinburgh, Edinburgh 

University press, 1990, pp.xi+235; 
  نظريات اسلامي نسخ: منابع فقه اسلامي

- The corruption of the Scriptures, occasional papers of the school of Abbasid 
studies 4 (1922), pp.95-106; 

  »هاي مقدس تحريف كتاب«
- Law and exegesis: the penalty for adultery in Islam, Approaches of the Quran, ed. 

By G.R. Hawting, London, Routledge, 1993, pp.269-284; 
  »اي محصنه در اسلامحد زن: فقه و تفسير«

- Abrogation, Encyclopaedia of the Quran, ed. by Jane Dammen Mac uliffe, Leiden, 
Brill, 2001, vol. 1, pp.11-19; 

  »نسخ«
2. The collection of the Quran. 
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يك از اينها  هيچ[و كسي كه . اي يا پوشانيدن آنان يا آزاد كردن بنده - خورانيد  كسان خود مي
اين است كفارة سوگندهاي شما وقتي كه سوگند . سه روز روزه بدارد] بايد[نيابد ] را

براي شما بيان گونه خداوند آيات خود را  اين. و سوگندهاي خود را پاس داريد. خورديد
  )89:مائده. (كند، باشد كه سپاسگذاري كنيد مي
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  )128-129:توبه(» .او پروردگار عرش بزرگ استبر او توكل كردم، و . نيست

  كتابنامه

  .، با ترجمة محمدمهدي فولادوندقرآن مجيد
 .دارالتكوين للنشر و التوزيع: ، دمشقكتاب المصاحف، ).م2004(داود سجستاني، عبداالله  ابن ابي

  .دارالسلام: ، رياضفتح الباري،  ).ق1421(ابن حجر عسقلاني، احمد بن علي 
  .دارالحديث: ، قاهرهالمسند، ).ق1416(احمد  ابن حنبل،

  .منشورات الرضي: ، قمسعد السعود، )1363(ابن طاووس، علي 
  .مكتبة ابن تيميه: ، قاهرهكتاب فضائل القرآن، ).ق1416(ابن كثير، اسماعيل 

  .دار ابن كثير: ، دمشقكتاب فضائل القرآن، ).ق1415(ابوعبيد، قاسم بن سلام 
 .المعارف �منشا: ، اسكندريهنكت الانتصار لنقل القرآن، )تا بي(باقلاني، ابوبكر 

 .دفترنشرفرهنگ اسلامي: ، ترجمة محمود راميار، تهراندر آستانه قرآن، )1365(بلاشر، رژي 

  .دار احياء التراث العربي: ، بيروتآلاء الرحمن في تفسير القرآن، )تا بي(بلاغي، محمد جواد 
  .دارالثقلين: ، بيروترآن و دعاوي التحريفالق، ).ق1415(جعفريان، رسول 

  .دفتر نشر فرهنگ اسلامي: ، تهرانپژوهشي در تاريخ قرآن كريم، )1384(حجتي، محمدباقر 

�� 	������: ، قمالبيان في تفسير القرآن، ).ق1394(خويي، ابوالقاسم ��	.  

�: ، بيروتالقرآن المجيد، )تا بي( �دروزه، محمد عز����	 ��
��	 .  

 .انتشارات اميركبير  :، تهرانتاريخ قرآن، )1380(راميار، محمود 

  .	������دار احياء الكتب : جا ، بيالبرهان في علوم القرآن، )1376(زركشي، بدرالدين 
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  .الصدر ���
�: ، تهرانتاريخ القرآن، )تا بي(زنجاني، ابوعبداالله 

���: ، بيروتاءجمال القرّاء و كمال الإقر، ).ق1413(الدين  سخاوي، علم�	�	�.  
: ، ترجمة مهران ارزنده و شيرين شادفر، تهرانهاي عربي تاريخ نگارش، )1380(سزگين، فؤاد 

 .سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

  .دارالكتب العلميه: ، بيروتالاتقان في علوم القرآن، ).ق1421(سيوطي، عبدالرحمن 
 .دارالكتب: ، بيروتتفسيرالقرآن العزيز، ).ق1411(صنعاني، عبدالرزاق 

مؤسسه : ، بيروتمجمع البيان في تفسير القرآن، ).ق1415(طبرسي، ابوعلي الفضل بن الحسن 
  .الاعلمي للمطبوعات

 .نا بي: ، حيدرآبادمسند الطيالسي، )1321(طيالسي، ابوداود 

  .النشر الاسلامي �����: م، ق حول القرآن الكريم ����حقائق ، )تا بي(عاملي، جعفر مرتضي 
  :، تهران)سرگذشت قرآن(پژوهشي پيرامون آخرين كتاب الهي ، )1360(علي  مظلومي، رجب

  .نشر آفاق
  .المجمع العالمي لأهل البيت: ، قممسائل جار االله 	���� ،).ق1416(الدين  موسوي، شرف

دارالتعارف : ت، بيروبحوث في تاريخ القرآن و علومه، ).ق1400(ميرمحمدي، ابوالفضل 
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